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 چكيده
در  .دارد مـدني زنـدگي انسـاني   ة بدوي زندگي طبيعـي و در جامع ـ ة انسان در جامع

 ،بارزترين وجوه زندگي اجتماعي انسان مثابة به را، اخلاق و سياست كسي البلاغه نهج
بيـنش   اش زنـدگي تكـاملي و   و انسـاني  »خود طبيعي«بر  افزونكه بخشد  مي تحقق

 از عقـل كـاربردي تأكيـد    استفاده بر البلاغه نهج، درعين حال .باشد داشته استعلايي
گمراهـي را  هاي  قدر كافي است كه راه همين ،از عقلي كه داري ،براي تو« :ورزد مي

  .)1131/ 421حكمت : 1389، البلاغه نهج( »ات روشن بسازد از رستگاري
آن را با ة و رابط بخشيدهرا تعالي مفهوم سياست  )ع(  در مكتب امام علي چه آن
است  »حق الهي«نام  هب ي مشتركخاستگاه، ده استكر اخلاقي تضميني ها ارزش

و  ،مسـائل حقـوقي  ، و مـردم  دار زمـام متقابل ة كه موضوعاتي مانند حكومت، رابط
 و عنصر سياست را چونان وجهي الهيكشد  ميناشي از آن را به يك رشته  اليفتك
  .كند مي را مشخص معتقدانسان دانا و ة وظيف و كشد تصوير مي به

درپـي آن   و سامان رسـيده  به البلاغه نهج 216ة خطب ندمحورقراردا با همقالاين 
معرفي كلي  صورت به معناي حق الهي را، با تبيين برخي مفروضات اوليه ،كهاست 
. حـد امكـان بررسـي كنـد     سياسـت را در  و ،، ديـن ها ارزش، اخلاق ارتباطو كند 

اخلاق و امر سياسـي   بيناي  كه چه رابطه ،در مواجهه با اين پرسش اصلي ،بنابراين
  :كردتوان اين فرضيه را بررسي  مي برقرار است، البلاغه نهجدر 
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ضمانت راستين و  كه  حال  درعين ،حق الهية انشعاب مسائل حكومتي از ناحي
، آورد مـي  امر سياسي پديـد ة اخلاقي با مقولي ها ارزش آميختن ناپذيري براي  خلل

  .كند مي بيان طلوبواضح و م تكاليف انساني را نيز حقوق و
  .سياست ،اخلاق، انسان، جهان آفرينش، حق الهي :ها واژهكليد

  مقدمه
كـه آيـا    ايـن  انـد  كـرده  بدان توجه معاصر محققان علوم انسانيروزگار مهمي كه در پرسش 
؟ ممكن است يا نه ،به حيات معقول ها انسانبراي رسيدن و رساندن ، شدن سياست اخلاقي

به نام قانون اي  كند كه اگر واسطه مي تاثباشناختي  مباحث جامعه زةحو رتحقيقات ميداني د
شـمار   بـه قواعد سياسـي  ة كه زيرمجموع ،جامعههاي  شئون اخلاقي در بافت رعايت، نباشد
باشد، ايجـاد  ننظارتي براي اعمال قوانين هاي  اگر حوزه .ناممكن است امري تقريباً روند، مي

توافـق   رغم تفكراتي كه به. اجتماعي ممكن نخواهد شدوابط رة در حوزاخلاقي ي ها ارزش
 ـ هاي  امر سياسي و فعل اخلاقي را با دشواري امـام   ةالبلاغ ـ نهـج كنـد،   مـي  رو هخاصـي روب

 و كنـد  مـي  بيـان  روشـني  بـه  مردم با نظام حاكم راة و رابط ديگر يكمردم با ة رابط )ع(  علي
 نـاممكن  اًقطع ـاخلاق از امر سياسـي  تفكيك كه  كند مي تجريد از اصل حق الهياي  گونه به
روشـني بيـان    م زير را بهمفاهي، استمذكور ة نظريمبناي كه  ،البلاغه نهج 216كلام . شود مي
  :دهد نشان ميمعاصرش  ةنسبت سطح علمي جامع  زير را بههاي  و حقيقت گزارهكند  مي

و نمـاد  (لـوق  مخ در جايگـاه  ،و جهان آفرينش، خالق يگانهمقام  ، درخداوند سبحان. 1
  د؛دارنحقوق متقابل  ،)صفات الهي

ها براي رسيدن به  داشتن امكانات لازم براي ادامة حيات و دريافت امكانات و نعمت .2
  ؛خداوند دارندة عهد كه مخلوقات بر است حقي كمال نهايي

هـر موجـود، بـا    . انـد  موظف به اداي حق الهـي  خود در جايگاه مخلوقات هستي نيز. 3
  ؛تكليفي دارد دربرابر اداي حق الهي ،اش رفيت وجوديتوجه به ظ

و  طريق اولـي  به خداوند و جانشين او در زمين،ة مخلوق برگزيد در جايگاه ،ها انسان. 4
  .دارند حقوق متقابل خالق يگانه

مـردم   رابطة ،ها انسانسالم ة داشتن رابط حق الهية ترين جلو مهم ،البلاغه نهج ديدگاهاز 
تـرين   اساسـي  ،ديگـر   عبـارت  بـه . امعـه اسـت  جمردم حاكم با ة و رابط ،عيو مديران اجتما
ند حكـومتي براسـاس   است تا بتوا )مدني(نوعي از شعور اجتماعي  رسيدن بهتكليف انسان 
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 .ســتها اخــلاق در رأس آن و ،كــه تقــوا، عــدالت روي كــار آورد مــوازين ديــن اســلام
و پژوهنـدگان و   دارداهميـت   دنيو قـوانين در جوامـع م ـ   ،تكـاليف ، حقوق علت، همين به

 بـر  ثيرگـذاري حقـوق مـدني   و ميزان تأ ،چگونگي، چيستي بررسي اين حوزه را به نِامحقق
  .دارد وامي ها انسان
ترين  مهم واصلي ضروري است ، معرفي برخي از مباني مطالب مذكورتفصيل  منظور به

چند سـطح   ،حال  درعين .و امر سياسي ،اخلاق، شناسي نسانا، شناسي هستي، حق: ستها آن
هـدف از   در اين مقالـه،  .كردسياست با اخلاق و دين با اخلاق را بررسي خواهيم ة از رابط
منطـق   اين مهم است كه درك و دريافتسياست و اخلاق  ارتباطگوناگون سطوح  بررسي

لـوم  ن عمقايسه با نظريات محققا ، درالبلاغه نهجدر ) ع(  بيني الهي امام علي توحيدي و جهان
ــ انســاني ــه، اجتمــاعي ـ ــا ب ــوارد بســياري  در و داردلاتري مراتــب ســطح ب ــيم ــر و  ب نظي
  .برانگيز است تحسين

 
  تعريف مفاهيم مرتبط با بحث

  معنا و مفهوم حق. 1
 جايگاه خـود كـه درِ   با درة مانند مطابقت پاشن ؛معناي مطابقت و موافقت است به حقة كلم
و آن بـر   حق حكم مطابق بـا واقـع اسـت   ، معاني در اصطلاح اهل. چرخد مي درستي هب آن

چون مشتمل بر چنين حكمي باشـد و مقابـل    شود مي و مذاهب اطلاق ،اديان ،عقايد ،اقوال
حق و باطل  بارةدر اي پرمايه سخن) ع(  امام علي .)389: 1364جرجاني، ( آن باطل قرار دارد

هـا   ت و در آن مشـقت اما باطل سبك اس ـ، حق هرچند سنگين باشد ولي گواراست« :گفت
  .)1117/ 376حكمت : 1389، البلاغه نهج( »وجود دارد

  
  شناسي هستي. 2

قوانين و نواميس ثابت و متغيري را براي  و اساس حكمت آفريدخداوند حكيم هستي را بر
، منـد  هدف، اين نظام پايدار. ي در نظام آفرينش قرار نداردصهيچ نق. تدبير اركان آن قرار داد

سـوي   رفتن بـه از او بودن و  بر  ماهيت نظام هستي مشتمل. ناپذير است و تجزيه ،پارچه يك
 خداونـد سـبحان  « :اسـت  آورده مـورد هسـتي  در) ع(  امـام علـي  . )191: آل عمران( اوست

تـرين   جريان انداخت و حقايق گوناگون را در عالي  موجودات را در مجراي قانوني خود به
  .)54/ 1خطبة : 1389، هالبلاغ نهج( »نظم ممكن هماهنگ ساخت
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  شناسي انسان .3
 ،رو ايـن از .خداونـد اسـت  بـا  خـاص وي  ة شناسـان  نسـبت هسـتي   شاخص وجودي انسان

وجه حقوق الهـي نـاظر بـر ابعـاد     ترين  و مهم آفرينش به او سپرده شده 2ترين امانت بزرگ
تـلاش   به نسبتو  )78: نحل(است آدمي مستعد عشق و آگاهي و كمال . شخصيتي اوست

 ـ بـه  ،عقـل ). 39: نجـم (كنـد   مـي  ويش امكان قرابت بـه خداونـد را كسـب   خ نيـروي  ة مثاب
بـر خيـر و    ك و مبتنيپاة جوهرة منزل به ،و فطرت ،كند مي فردي كه هستي را درك منحصربه

خلقت انسان ) ع(  امام علي ،البلاغه نهج در .دهند مي اساس انسان را تشكيل ،رحمت و عدل
 ـ   ،و است توضيح دادهي ا صورت مرحله را به) آدم( ي در پس از سير تحـولات كيفـي و كم

يـز حـق از باطـل    يهدف از خلقت او را داشـتن قـدرت تم  ، آفرينش اين مخلوق برتر الهي
  :كند مي معرفي

 ـهـا   و عقـل هـا   ذهن در اين انسان نوساخته ]خداوند[ كـار   را بـه هـا   وجـود آورد و آن  هرا ب
و در تصـرف   انداخت كه در تنظيم حيات خويش جريان  در مغزش بهها  انديشه. بينداخت

خـدمت خويشـتن    اعضايي به او عنايت نمـود كـه بـه   ، كار شود در جهان طبيعت دست به
زندگي خود را  كار انداختنشان ها و به ابزارهايي در اختيارش نهاد كه با تسلط بر آن. درآورد

 ديگـر  يـك هـا را از   د و آنبپردازد و معرفتي به او عطا فرمود كه حق را از باطـل بازشناس ـ 
  .)53/ 1 ةخطب: 1389، البلاغه نهج(تفكيك نمايد 

  
  آفرينش و حق الهية رابط

  آفرينش پيوستگي منظومة هم هب. 1
اين نظـام  . ندديگر يكدر تعامل با هم و وابسته به  و سازگار ديگر يكاجزاي نظام هستي با 

: فـتح (اسـت  ثابـت   فرايندر اين ولي قوانين حاكم ب حال دگرگوني و تطور دائمي است در
. كنند مي ي خاص خود تبعيتمند قانونو از  دارند  يمراتبموجودات در اين نظام ة هم .)23
سـخن   بـه . ناشي از اداي حق الهي است در تكوين و تحول نظام آفرينش وجود دارد چه آن

داند تـا   مي خود را موظف ،مبدأ فياضة دريافت نعمات از ناحي قبالدرِ ،هر موجودي ،ديگر
هسـتي  ة هم ـ ،بنـابراين . كندادا  در نظام هستيرا خود  »تكليف«و كند خود عمل ة به وظيف

الهـي  دسـتورهاي  از ، غريـزي خـود  هـاي   نسبت كنش  به ،ومسئول است دربرابر حق الهي 
ي ازلـي و مـاهوي   منـد  هـدف جهـان آفـرينش را محصـول    ) ع(  امـام علـي   .كند مي تمكين

  :داشتد اعتقا چنين و دانست مي
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هـاي   جريـان انـداخت و حقيقـت    موجودات را در مجراي قانوني اوقات خود به ]خداوند[
يك از آن حقايق را به طبيعتي هر. هماهنگ ساخت ]ممكن[نظم ترين  گون را در عالي گونه

  .)63 :همان( معين اختصاص داد و ملتزم به تعين خود فرمود
  
  حق الهي و نسبت آن با انسان .2

 بر غريزه و فطـرت،  ، علاوهتعقل خودة واسط به موجود در عالم آفرينش است كه انسان تنها
با توجـه بـه سـه    . فهمد و نسبت به آن واكنش ارادي و اختياري دارد مي معناي حق الهي را

 و قدرت تعقل و اختيار انسان ،گستردگي نظام آفرينش، عظمت ذات و صفات الهي موضوع
زيـرا  ، )697/ 216 ةخطب ـ: 1389، البلاغـه  نهج( را دارد يقمصادترين  الهي گستردهحق  واژة

 و شـمول گسـتردگي  و از حيـث   نـام دارنـد   مطابق و موافق با هستي حقيقـت  تمام احكامِ
هان آفـرينش  جة رابط. )389: 1364 جرجاني،( برابر دانست »وجود« توان آن را با مفهوم مي

حق «از رسالت ايشان را يادآوري  هدف وخورده با رسالت رسولان پيوند  )ع(  عليدر نگاه 
  :داند مي ،كه در فطرت آدميان مستتر است ،»خداوند

خداونـد رسـولاني را برانگيخـت و پيـامبرانش را پيـاپي       ]پس از تكميل اجزاي آفـرينش [
د نسوي آنان فرستاد تا مردم را به اداي پيماني فطري كه با آفريدگارشان بسته بودند وادار به

و نيروي مخفي عقول مردم را برانگيزانند و بارور  ... دنيادشان آوره ا بو حقيقت نعماتش ر
كلي هستي نقش بسته است به آنـان بنماياننـد    آيات با عظمت الهي كه در هندسة سازند و

  .)61/ 1 ةخطب: 1389، البلاغه نهج(
  
  كامل با حقوق و تكاليف اجتماعي نسبت انسان .3

تكـاليف فـردي و    دادن ونگي تحقـق حقـوق و انجـام   و چگ ـ، كاركرد، چيستي، تبيين مباني
انداز و جايگـاه فـرد و جامعـه را در نظـام      چشم، فكري و معنايية در يك منظوم ،اجتماعي

تـوان آن را بـا مفهـوم     مي حق چنان است كهة گستردگي واژ چنين همكند  مي هستي روشن
  .وجود و حقيقت يكي دانست

، ضوابط، توان به مجموعه قواعد مي ها انسان جمله حقوق و تكاليف فردي و اجتماعياز
بـر   مبتنـي  انسانية اشاره كرد كه در هر جامعاي  اخلاقيهاي  و رويه ،شده ي پذيرفتهها روش
و تعقـل جمعـي    ،قـانون ، )ايـدئولوژي  ـ ـ بينـي  جهان(اعتقادي هاي  نگرش، ها ارزش، باورها

 يابد مي ص اجتماعي استحكامرسد و متناسب با امكانات اقليمي و شرايط خا مي رسميت به
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درقبـال   زنـدگي بـرين   آوردن ها با فـراهم  انسان ،ترتيب اين به. )122 -  120: 1368مطهري، (
موفـق   كننـد  ميميزان تلاشي كه براي سعادت خود   و بهدهند  مينعمات الهي واكنش نشان 

  :حت گفته استاصر به باره دراين) ع(  علي. شوند مي خود به اداي تكليف الهي
از حقوق مقرر خود، حقوقي را براي بعضي از مردم بر بعضي ديگر از  ،خداوند سبحان

) تـأثر  و تـأثير (تقابـل   ديگـر  يكخود با ] مختلف[مردم الزام فرموده است كه در ابعاد 
كند و هر تكليفي  مي هر حقي درمقابل حقي است كه هر حقي تكليفي را ايجاب. دارند

: 1389، البلاغـه  نهـج ( كنـد  بدون ديگري تحقق پيدا نمـي يك از اين امور  هيچ. حقي را
  .)699/ 216 ةخطب

موظف به اداي حق است كه ، خالق خودة كنند تنها موجود درك، كه آدمي مهم اينة نكت
حق انسان دربرابر ، نوع خود حق انسان دربرابر هم، در چهار قلمرو حق انسان نسبت به خود

 3.كنـد  مي ايجاد و تكليف است خالق يكتا تجلي يافته و حق انسان دربرابر ،جهان پيرامونش
بـا  كه  فردي يا اجتماعي نيز وجود دارد تكاليف رو درمقابل هر حق فردي يا اجتماعي ازاين

مفهـوم   به چه آن. شود و انجام مي انتخاب او اختيارة واسط شود و به مي انسان دركقوة تعقل 
اخلاقـي در  هـاي   مايـه  وجود بـن  نهد مي ارجحيتبيني توحيدي  حقوق و تكاليف در جهان

 ويژه هب ،در ارتقاي زندگي انسان موضوع سياست اهميت تأثيرگذاري .سطوح مختلف است
و  اسـت  تشـديد كـرده   در سياسـت  اخلاقـي را ي هـا  ارزشحضور و لـزوم   ،معاصر انسان
 ،البلاغـه  نهجدر  ،امر سياسي. دهد مي بشري قرارهاي  مند را در صدر برنامه ارزشهاي  گزاره

خاستگاه مشترك مسائل حكومتي و  علت اين پيوند ناگسستني. دارد پايداريپيوند  با اخلاق
و  ايـن خاسـتگاه مشـترك   ة كنند تعيين حق الهي .انساني استة هنجارهاي اخلاقي در جامع

  .است گوناگونهاي  حوزهآن در گوناگون ابعاد ة كنند تبيين
  
  اخلاق

  معناي لغوي. 1
. ريشه است لغت عبارت است از جمع خلُق يا خلُقُ كه با لغت خلَق هم اهل در نظراخلاق 
 گر نمايانخلَق اشاره به ساختار فيزيكي و صفات ظاهري انسان دارد و كه  گونه همان ،درواقع

انسـان و زيبـايي و    صورت باطني گر بياناز زيبايي و زشتي است، خلُق صفات جسماني او 
) ethics( حوزة علم اخـلاق اخلاق در هر دو  .)36 ،25: 1365نراقي، ( زشتي دروني اوست

در  ،اخـلاق  ازاين مقاله با سياست نسبت دارد و مراد ) moral philosophy( فلسفة اخلاق و
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مطالعات مربـوط بـه علـم     كه در گسترةاست  پرداختن به فعل اخلاقي، از بحثحوزه اين 
  .گيرد مي اخلاق قرار

  
  اسلامي اخلاق در انديشة .2

شـمرد و   مـي علمي است كه رذائل و فضائل را بر، مسلمانمتفكران ة در انديش ،علم اخلاق
تعاريف ترين  مهم .)12: 1377غرويان، ( آموزد مي كسب فضائل و دفع رذائل را به ماهاي  راه

 ،ارسـطو بـود  ويـژه   بهافلاطون و  آرايپيرو كه  ،مسلمانان با فارابية از علم اخلاق در انديش
هاي  سالهرو در يافت  نصيرالدين طوسي ادامه و خواجه ،سينا  ابن، مسكويه  و با ابنآغاز شد 
  .رسد مي خود كامل مهدي نراقي به تعريف احمد و

  :است بيان شده ، چنينمطلوب يتعريفة منزل به ،تقي جعفرياخلاق در بينش محمد
سوق داده و ها  يسوي نيك را به ها انسانكه ) وجدان(مقيدشدن به يك عامل دروني خودكار 

و هـا   اخلاق كمالي نيـز عبـارت اسـت از آگـاهي بـه بايسـتگي      . نمايد مي بركنارها  از بدي
و تطبيق عملي قول و نيـت و تفكـرات    كمالة انسان در مسير جاذبة سازندهاي  شايستگي

  .)147: الف 1389جعفري، ( ها و شايستگيها  وارده بر آن بايستگي
  

  دين اخلاق وة چهار سطح رابط .3
پاسـخ   ،در دو قلمرو مادي و معنوي ،سويه است كه به تمام نيازهاي بشري همه آئينياسلام 
 پژوهندگان معاصر، .كرده است به وجوه اجتماعي زندگي انسان توجه خاصويژه  بهو  داده

  :اند كردهتحقيق  چهار سطح از رابطه ، دربارةاخلاق دين وارتباط در چگونگي 
خوبي يا بدي بايد بـه  چون مي يهادر اين نگاه براي درك مف: سانهشنا دلالتة رابط) الف

  ؛متون ديني مراجعه كرد
خداوند منشأ هنجارمندي است ة به اين معنا كه اراد: شناسانه يا هنجاريوجودة رابط) ب

  ؛دارد الهيهاي  فرمان ريشه در نوعي هريك به اخلاقيي ها ارزشو 
احكـام اخلاقـي و احـراز حجيـت     شـناخت   ،ايـن رابطـه   در :شناسانه معرفتة رابط )ج
  ها مستلزم رجوع به متون ديني است؛ شناسي آن معرفت
 ديـن را تنهـا منبعـي   ، اخـلاق  ميان دين وشناسانه  روانة در رابط: شناسانه روانة رابط) د
 اخلاق قرار گيـرد ة پشتوان ي اخلاقي در فردها ارزشكردن  تواند براي نهادينه مي دانند كه مي

  .)120 -  118: 1388دباغ، (
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تـوان   مي ،»ديني يمتن«درحكم  ،البلاغه نهجهاي  حاضر به آموزه ةبا توجه به رويكرد مقال
 رابطةبررسي  البته. كردمقايسه  شناسانه معرفتة رابط با اخلاق و دين را در اين سطح رابطة

؛ تشـناختي اس ـ  بـر اصـول معرفـت    كاوشي مبتنـي ، نظر احكام و تكاليف زا ،دين و اخلاق
 متكـي بـر اصـول و لـوازم    ، شناسـي و فلسـفي   از منظـر ماهيـت   ،كه همين بررسـي  حاليدر

  .شناختي خواهد بودوجود
  
  البلاغه نهجاهميت اخلاق در  .4

مجلسي، (» ام من براي تكميل و تتميم فضائل اخلاقي مبعوث شده« را )ص(  اگر سخن پيامبر
شـرفي بـالاتر از اسـلام    « را )ع(  ليو تأكيد امام ع سوي سخن بدانيم يك ،)373 /71: 1363

ثمـرة آن   ،ر سوي ديگر قرار دهـيم د ،)1113/ 371 ةخطب: 1389، البلاغه نهج(» وجود ندارد
امام هاي  توصيه چنين هم؛ نيستهيچ شرافت و فضيلتي برتر از اخلاق  چنين خواهد بود كه

 م اخـلاق در مفهـو ة كننـد اخلاقي فردي و جمعـي، معنا ي ها ارزشداشت  در پاس ،)ع(  علي
  :اند موارد زير از اين جمله. علمي و عمومي استحوزة 

و آشكارسـاختن   پسـنديده و ناپسـند  هاي  يز بين خلقيدر رأس دانش تشخيص و تمـ 
: 1386، آمـدي ( زشـت و ناپسـند در خـود اسـت    هـاي   بردن خلق اخلاق نيكو و ازبين

  .)5267حديث 
خود را براي اخلاق نيكـو  ] افشاريو پ[عصبيت ، پس اگر ناچار از تعصب هستيد ...ـ 

  .)599/ 192 ةخطب: 1389، البلاغه نهج(و كردارهاي پسنديده و امور زيبا قرار دهيد 
است كـه عمـل زشـت را بـا دسـت و زبـان و       ] داراي ارزش[از مردم باايمان كسي ـ 

] دهنـدة  تـرويج [اخـلاق و  ة كننـد  اين است تكميل. شمارد مي شود و ناپسند مي قلبش منكر
  .)1117/ 374 ةخطب: همان(نيكو هاي  صلتخ

  
  سياست

  )the political(امر سياسي ، عمل سياسي .1
، رانـدن  حكم جملهاز؛ معاني گوناگون دارد، لغت و كاربردهاي مختلف نظر از ،سياستة واژ
دانـان   لغـت  .)»سياست«ذيل : 1381، فرهنگ فارسي( عدالت و داوري و ،امور مملكتة ادار

بـه  : تـولي رياسـتهم و قيـادتهم   » الناس ساس« نويسند مي سياست عناي كلمةعرب در تبيين م
، افشـاني  گـل  بابـاپور ( ي رهبري و مديريت آنان را پذيرفتيعن؛ سياست قوم خود پرداخت
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 ةاز مفـاد اساسـي كلم ـ   گـرفتن  عهـده  زعامت و رياست جمعـي را بـر   بنابراين، .)11: 1381
  :گويد مي )ع(  امام صادق .سياست است

تو داراي اخلاق : فرمود، ، وقتي تربيت او را تكميل نمود... ند پيامبرش را تربيت كردخداو
كرد تا سياست امور بندگان  سپس امر دين و امت را به پيامبر واگذار، و عظيمي هستي نيك
  .)5 /2 :تا ، بيكليني( عهده بگيرد را به

فرد ة شد وني و ساختهخلاق حسنه و تربيت دربا ا) ع(  سياست در سخن امام صادقة واژ
 تر شده و تقريباً معنايي سياست گستردهة داير در قرن اخير نيز كه ، چناناست مرتبط دار زمام
علامـه جعفـري مـديريت    . گرفته اسـت  بررا در ها انسانشئون اجتماعي و حتي فردي همة 

بـارت  ع سياسـت « :است دانستهتعريف خود از سياست  مبنايرا  ها انسانبهينه و هنجارمند 
 »هـاي آن  در حيات معقول براي وصول به بهترين هدف ها انساناست از توجيه و مديريت 

  .)93: الف 1389، جعفري(
بـا توجـه   . موضوع انتزاع سياست از حق الهي را در معناي خود مستتر دارد تعريفاين 

سياسـي   امرة واژداده است كه  نگارنده نيز ترجيح، سياستة به گسترش ابعاد معنايي در واژ
تحليل در اين حوزه  را حيات انساني تر وسيع تا ابعادبگيرد كار  را به) سياسي ةفلسفمثابة  به(

هـاي   اسـت تفـاوت   4مدرن از امـر سياسـي   پردازان پست مراد نظريه چه آناين تلقي با . كند
 نوپردازان و دگرانديشان چه آنو كيفي ميان مطالب حاضر و  كميو هيچ نسبت دارد فراوان 
در مفهوم سياست بـراي   چه آن ،هرروي به. برقرار نيست كنند مي از امر سياسي لحاظ 5غربي

و  سياسـي اسـت  ة تفكيك عينـي بـين عمـل سياسـي و فلسـف      اين مقاله حائز اهميت است
امـر سياسـي   ة بنـابراين واژ ، مباني فلسفي نيستة جاكه سطح نظري اين نوشتار رسانند ازآن
كه به ارتقاي كيفي زنـدگي   نشان دهد مسائلية در هم را هوم آنتا گستردگي مفكار رفت  به

  .انجامد مي انسان
  
  البلاغه نهجاخلاقي و امر سياسي در ي ها ارزشنسبت  .2
ناشـي از تكليفـي اسـت كـه      ،)»ارزش« ذيـل  :1325، نامه لغت  ( معناي بايستگي به ،»ارزش«

ايـن   دادن بـه انسـان در انجـام    چـه  آن. اند موظفآن  دادن دربرابر حق الهي به انجام ها انسان
داوري ة و برخـورداري از قـو   ،وجود فطرت، نزول وحي، نيروي عقل كند مي وظيفه كمك

تشـكيل شـود،    هـا  ارزشاگر حيات اجتماعي انسان براسـاس  . است ،به نام وجدان ،دروني
 را يتـر  بـيش ي هـا  ارزش مقـام خـود   كـه در  درپي خواهد داشتاز هنجارها را اي  سامانه
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، مسـتقيمي بـين حـق الهـي    ة رابط ،بنابراين. )42: 1388، فرد صداقتي( كردخواهند  بازتوليد
وجودي و هنجاري برقرار است كه هركدام را مستلزم ديگري ي ها ارزش و تكاليف انساني،

معنـاي  ، ديگـر   عبارت به. شود مي ديگراي  تكامل مرحلهموجب رحله م و ارتقاي هركند  مي
ة پاي ـاگـر بر  زواياي اخلاقي زنـدگي انسـان اسـت و زنـدگي انسـاني     ة كنند معلوم حكومت

انجاميد د و الهي خواه ،به حكومتي عادل، معتدل، پايدار اخلاقي باشدي ها ارزشو ها  روش
هاي دين را روشن و مسـيرهاي رسـيدن بـه سـنن الهـي را       راه، )ع(  عليسخن  اعتبار به ،كه

  ).216خطبة : 1389البلاغه،  نهج( كند مي هموار
  
  تعامل اخلاق و سياست .3

ي تـر  بـيش اما در برخـي مـوارد بـا سـهولت      ،اي نيست هاي سياسي امر ساده رمزگشايي پديده
هـاي   كه موضوع بحث تطبيق يـك فعـل سياسـي بـا مؤلفـه      ويژه آن به كرد؛نظر  توان اظهار مي

  :كردو بررسي   طرحتوان م مير چند سطح كم د دست را اخلاق و سياست رابطة 6.باشد اخلاقي
يعنـي اهـداف و الزامـات     ؛مورد غايات و اهـداف اسـت  نخستين سطح بحث در) الف
تـوان   مـي  ،زندگي انسـان  يكي از قلمروهاي اصليمثابة  به ،مدار كه براي سياست اي اخلاقي

  .ترسيم كرد
اخلاقـي دانسـته و    هاي مؤلفهن تري را مهم تقوا و عمل صالح) ع(  امام علي ،در اين مورد

  :است گفته
قرار بده، پـس هوايـت را مالـك     ترين ذخيره را براي خود عمل صالح محبوب] اي مالك[

، زيـرا انصـاف و   دارسـخت بـاز   براي تو حلال نيست، چه آناز اقدام به  ،و نفست را باش
چه كه بخواهد يـا نخواهـد   نفس جلوگيري جدي از اقدام نفس است در هر ةعدالت دربار

  .)893/ 53 نامة: همان(

ويـژه   بـه  ،سـطح نخسـت مربـوط بـه نقـش سياسـت      سطح دوم بحث در پيوند با  )ب
اخلاقـي در   هـاي  بخشيدن به پيشبرد اخلاق جامعـه و نيـز محـدوديت    در تحقق ،حكومت

  :حائز اهميت استزمينه در اين ) ع(  علي نظر. كاربرد قدرت است
دچـار   ي عمد يا سهوآورد و از رو مي بر آنان رويها  زند و خطا مي سر) مردم(ها از  لغزش
ور سـاز كـه    چنـان بهـره   هـاي خـود آن   پوشي چشم مردم را از بخشش و .گردند مي تجاوز
مردم است و  )تودة(بالاتر از  زيرا مقام تو ،داري مثل آن را خدا براي تو عطا فرمايد دوست

  .)همان(توست  دار زمامو خداوند فوق  بالاتر از تو تو دار زماممقام 
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حث به اخلاق سياسي، يعني اصول اخلاقي حاكم بر رفتار كارگزاران سومين سطح ب )ج
اقشار اجتماعي براي ، مداران اي سياست در معناي اخلاق حرفهو مربوط است  ،اندار زمامو 

اصول اخلاقي  :گونه طرح كرد توان اين بحث را ميم اينهاي اصلي   پرسش. رود كار مي نيز به
كارامدبودن زاران عمومي چيست و اصول اخلاقي مؤثر در ان و ديگر كارگدار زمامحاكم بر 
سـخن   شـود؟  هايي را شامل مي همدار چه مؤلف درست وظايف سياسي سياست دادن و انجام

  :دربر دارد را اين موضوع )ع(  علي
و (اگرچه تلـخ   حق، ها باشد دربارة آنترين  در نزد تو گويا )خاص( كارگزارانترين  مقدم
ه اكسي باشد كه در موردي كه خداونـد بـراي اوليـايش اكـر     )تو دار مزما(و  باشد) گزنده

  .)همان( به تو نمايد كمترين ياري را اندازه هم آن موارد مطلوب هواي تو باشد، دارد، هر

هاي سياسي براسـاس اصـول اخلاقـي     سطح چهارم بحث به تحليل رفتارها و پديده )د
آمدن رفتارهـا  هاي اخلاقي در پديد ش انگيزهن نقدر اين حوزه، سخن بر سر تعيي. پردازد مي

  :روييم روبههاي سياسي است و با اين دو پرسش  و پديده
  آمدن يك رفتار يا رخداد چيست؟هاي اخلاقي در پديد سهم انگيزه .1
هـا و اصـول اخلاقـي     ها و رفتارهاي سياسي را براساس انگيزه توان پديده چگونه مي. 2

  :داردين سطح از بحث وجوه متمايزي در ا) ع(  عليتحليل كرد؟ سخن 
از  نيسـت  رعيـتش شـديدتر   ةدربـار  دار زمـام گماني  براي خوشاي  و بدان هيچ انگيزه

نكردن تكليفي كـه   حميلو ت از دوش آنانها  كردن مشقت به رعيت و سبك احسان وي
گماني مردم  اقدامات تو بايد طوري باشد كه خوش ،در اين موضوع .متوجه آنان نيست

از تـو   دار را مشـقت و رنـج دامنـه    گماني زيرا اميد و خوش ،براي تو فراهم آيد عهجام
  .)همان(كند  مي قطع

ها و رفتارهاي سياسي براسـاس   سطح پنجم بحث فراگيرندة سنجش و ارزيابي كنش )ه
چگونـه و براسـاس چـه    : باشـد  هـا  گوي اين پرسش كه پاسخ نحوي به ،اصول اخلاقي است

 ،تـوان  آيا مـي  كرد؟از نظر اخلاقي داوري  را ها و رفتارهاي سياسي كنشتوان  معيارهايي مي
در عرصـة سياسـي    ي راكلي از اوضاع و احوال سياسي، وظيفة اخلاقي فـرد  يبدون تحليل

  ؟كرد بررسي» مصالح اجتماعي«تعيين كرد و اقدامات او را در بعد 
رسيدن  منظور بهگر سياسي  كنشدر ثر ؤم ةعلم و حكمت دو استوان ،)ع(  علي امام از نظر

  :به مدنيت صحيح است
ها بر زمين گـذار و بـراي    دربرابر آن را زانوي تعلم برداري از علم عالمان براي بهره ]مالكا[
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ثير زيرا علم و حكمت آنـان تـأ   ،اخذ حكمت از حكما با آنان به تحقيق و كنجكاوي بپرداز
ي كه حيات مردم را پـيش از تـو   و هر اصل تو خواهد داشت قطعي در اصلاح امور جامعة

  .)42 :1388، فرد صداقتي( تثبيت خواهد نمود داشت برمبناي مدنيت صحيح برپا مي

در . اخلاق و سياسـت اسـت   اهاي مربوط ب بررسي نسبت دانشبحث آخرين سطح  )و
علـم سياسـت، و فلسـفة    بـا  فلسفة سياسي، علم اخـلاق  با اين بخش نسبت فلسفة اخلاق 

در ) ع(  علـي ديـدگاه  . است بررسي درخور ياسي جداگانه و يا مرتبط با همفقه سبا اخلاق 
  :توحيدي در امر سياسي استوار استمباني  بودن  بر مطلق مورداين 

انگيز باشـد بـه    و اموري كه براي تو ابهام در هر كار بزرگي كه براي تو دشوار شود، ]مالكا[
 كـه ارشـاد آنـان را خواسـته باشـد     خداوند متعال بـه مردمـي   . و رسول او رجوع كن خدا
امـور   يو اوليـا ايد اطاعت كنيد خدا را و رسـول او   اي مردمي كه ايمان آورده" :فرمايد مي

 ارجاع به خـدا . به خدا و رسول او ارجاع كنيد ،موضوعي نزاع داشتيد خود را و اگر دربارة
وسـت كـه   ا كننـدة  گرفتن سنت جمـع  تمسك به كتاب محكم اوست و ارجاع به رسول او

  .)893/ 53 نامة: 1389، البلاغه نهج( "كند نمي پراكنده )مردم را(

از اي  صرف نظر از وجـوه متعـددي كـه در سـطوح مختلـف اخـلاق ذكـر شـد گونـه         
 مادر و آغازين است كه نه از مشاهدات محض اخـذ  ي»بايد«دن مستلزم پذيرفتن بو اخلاقي

حقـي   آغـازين و مولـد   آن بايـد  .شود مي واژگون و متغيرها  حسب واقعيتشود و نه بر مي
 را دربـر هـا   هسـت  همـة كه  گونه همانو  است است كه از ذات مقدس الوهيت صادر شده

: 1360 سـروش، ( دهـد  مـي  مقبوليتوجهة ها  و به آنشود  ميشامل  را گيرد تمام بايدها مي
 همان  به ،او ارادةروي،  ايناز .خداوند قرار دارد ةآن در ارادهاي  اخلاق هرچه باشد پايه. )49

آن گوناگون و ابعاد دارد اخلاق هم وجود  حقيقت در اندازه كه در تمام هستي جريان دارد، 
كه خداونـد از آفريـدگان و بنـدگانش خواسـته اسـت       ،اساس اين عقيده .كند مي را پديدار

 درواقع ناشي از حق عظيمي است كـه حـق   هنجار داشته باشند،بو  ،اخلاقي ،رفتاري معقول
ديگر حقوق طبيعي  اساس آنو متكامل آفرينش قرار داده و بر تعالي براي حركت هماهنگ

  .كند مي و تكليفي را تعريف
بنياد و اسـاس   كه اين يكي ؛فرد دارد زيستن در منطق علوي دو ويژگي منحصربه اخلاقي

بـا  معنـاي مطابقـت اخـلاق انسـان      زيستن به اخلاقي كه اين ديگر ،دستور الهي است اخلاق
تنها مانع درك عيني و مشاهداتي از  نه ،روشن است كه اين بينش الهي .صفات خداوند است

 خـود قـرار  هـاي   واقعيات جهان ممكـن را در معـرض آمـوزه    بلكه همة، امور واقع نيست



 39   منصور ميراحمديزاد و  الناز پروانه

  1391 بهار و تابستان، اول، شمارة سومسال  ،سياسي معاصر جستارهاي 

حق  منزلة دارد تا اخلاق را به را توان آن ،امر انسانيترين  واقعي ةمثاب به ،امر سياسي .دهد مي
اخلاق فـرد محقـق ملـزم    ة شد شش سطح بيان در هر. ند بر هستي نمايان سازدعظيم خداو

طريق اسـتقرا    ها نظرية مطلوبش را به بسنجد و از ميان آن خود را  است تا مناسبات پيرامون
روحاني  ةجوامع انساني صبغاما اگر سعادت انسان و اخلاق موجود در كند، كشف و اثبات 

لطـايف آن در گـرو    ةكـه هم ـ  ،ديگري براي انسان ترسيم كندشمول بيابد و دنياي  و جهان
رود  مـي  و سياسـت فراتـر   ،حزب ،تنها از فرد اخلاق نه مقولة ،حقوق ممزوج با هستي باشد

كننـده در سـعادت بشـر خواهـد شـد       و داراي نقشـي تعيـين   ترين ابزار بلكه در شمار مهم
  .)26: 1380 ،ابراهيمي(

كـه حـق   ، جز طريق اخـلاق  راهي بهبه خير  ها انساندن سياست نيز براي رسان ،نابراينب
سـه موضـوع    با كانت ،در نظام اخلاقي. نخواهد داشت ،هستي است عظيم خداوند در پهنة

 تعميم آنهاي  اخلاق و روش ةعقل عملي قادر است تا فلسف ةدر حوز و نفس ،خدا، جهان
  .)41: 1383كيخا، (كند جوامع انساني اثبات  به صور گوناگون را

كننده و  عنصر هدايت آيات هستي خداوند متعال در مجموعة انةاعتقاد به حضور حكيم
تقـدم   ،بنـابراين . رسيدن به زيست برين اسـت  زندگي و چگونگي ةمعقولي براي فهم فلسف

 مسـتحكم  با تقـدم منطقـي آن ارتبـاط    ،سازد مي اعتقادي را باوري كه هستة ةشناسان معرفت
كه خداوند  است  گوهر ايماني انسان موحد اعتقاد به اين ،دبه خداون اعتقاد مورددر .يابد مي

، معرفت كلي، قدرت كلي الوجوب، واجب ازلي، ،او حضور كلي .چيز است خالق يگانة همه
نگــاه  .)134: 1384 خراســاني،(و منبــع الــزام اخلاقــي اســت  ،كلــي حريــت، خيــر كلــي

امـر  ، التزام به حق الهـي  ازطريق ،سازد مي راو را قاد به نظام هستي) ع(  علي انديشانة معرفت
 قـرار دهـد   دار زمـام هـاي مسـلم    ويژگي ةزمر رعايت اخلاق را در ودهد سياسي را سامان 

  .)65: 1389هر و بركات، ضا(
 بـه بطـة اخـلاق و سياسـت    گفـتن از را  رسد سـخن  نظر مي به مذكور،با توجه به موارد 

 كارهاي ايـن دو مقولـه  و سـازو  ،چگـونگي  ،)چرايـي (نياد هستي شدن هرچه فراتر ب روشن
زدايـي   كه ارزش شود  مسلم مي البلاغه نهجاز موضوع اخلاق و امر سياسي در . است نيازمند

 يارزش ـ مثابة به ،زدايي از اخلاق و هدف) امر انساني(انساني  يجارمنزلة هن از امر سياسي به
  7.نيستپذير  در زيست تكاملي انسان امكان ،اجتماعي

ميـان اخـلاق،   كه  آيد برميچنين  البلاغه نهجهاي  و حكمت ،ها ها، نامه گفتارموعة مجاز 
. معنــاي گــوهر آفــرينش، رابطــة تعــاملي و ســاختي برقــرار اســت بــه ،سياســت، و انســان
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 8:اسـت  برقـرار در حكومت انسان بر جهان بين اخلاق و سياست رابطة تداول  ،اساس براين
 »تصورت اخلاق در نظام هنجـاري و هنجارهاس ـ اخلاق سيرت سياست بوده و سياست «
  .)43: 1388 ميرسپاسي،(

جـاري اجتمـاع دانسـت و سياسـت را     توان نظام اخلاقي را معرف شـبكة هن  حتي مي
اخلاق را  چنين اگر هم ،9كردو نظام جهاني تلقي  ،ي جامعه، كشورراهبردمفهوم شاكلة     به
 ـ   معناي نظـام زيرسـاختي و درون   به مـورد سياسـت،   قضـاوت در  دانيم،سـاختي جوامـع ب
روسـت كـه بسـياري از     ازاين. شود تر مي آسان ،ساختي جامعة اخلاقي  مفهوم نظام برون به

داننـد كـه برخاسـته از     مفيـد مـي   به اين علـت قدرت در سياست را  مسلمانانديشمندان 
منجـر  قالـب ايـدئولوژي توحيـدي    و به استقرار عدالت اجتمـاعي در  است اخلاق الهي 

 ).86: 1388عميد زنجاني، ( شود مي
  
  البلاغه نهجين موضوع هستي در برتر مثابة بهسياست الهي  .4

در يـك   هـا  ارزشو  ،موضوعاتي مانند انسان، رهبري، سياست، افراد جامعـه  البلاغه نهجدر 
  :دانسته شده استو تفكيك اخلاق از سياست منتفي گرفته مسير قرار 

چون رشتة محكمي است كه  كند هم فت و امامت قيام ميت به امر خلامكسي كه در ميان ا
و هرگاه پاره شود،  پيوندد هم مي و به ،بخشد آورد، نظم مي را گرد مي مند ارزش) هاي(  مهره
هـا   رونـد و ديگـر امكـان گـردآوري آن     سويي مي شوند و هركدام به ها از هم جدا مي مهره

  .)146 ةخطب :1389 ،البلاغه نهج(نخواهد بود 

اخلاق مـنش و گـرايش   ، است معتبر در نزد مسلمانان يمتن كه ،البلاغه نهج مؤلفنظر  به
و درمقابـل، سياسـت   اسـت  ناشي از بينش و نگرش و معطوف به كـنش و روش سياسـي   

  10.آن است) مدني ـ عملي(روش و كنش برآمده از اخلاق و نظام هنجاري و تحصيل عيني 
ها و كشيدن آن به رشـتة   به پراكندگي مهره ي فرديها ارزش، تشبيه )ع(  عليدر سخن 

. كند جامعه را در انتظام اجتماعي موفق مي )رهبر( هنجارها همانند رهيافتي است كه زعيم
كـه دارنـد    يرغم ارزش ـ شد و به خواهند ها پراكنده اگر آن رشته از هم گسسته شود، مهره

لاق و سياسـت رابطـة   رروي، اخ ـه ـ بـه  11.يي خود را از دست خواهند دادگرا همخاصيت 
 بدان پرداخته اسـت  البلاغه نهج 216در كلام  )ع(  علي ساختي وثيقي دارند كه تعاملي و هم

، سـان از رابطة خدا و ان جديديبا بهرة ، براي ساخت جامعة معقول را و سياست توحيدي
  .كند توصيف مي سه شكل زيربه 
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تـرين   رين و تنـگ تـرين اشياسـت در توصـيف و محـدودت     حق گسترده« :توصيف اول
  .)697 /216 ةخطب :1389 ،البلاغه نهج( »اشياست درموقع اجراي منصفانه

تـوان   ترين پديدة هستي موضوع حق اسـت و مـي   ، گسترده)ع(  حضرت علي از ديدگاه
كه خداونـد بـر   كرد ي تشبيه به حقدر عالم ملك را  دار زمامبر مردم و مردم بر  دار زمامحق 

حوزة عمل اداي حق امري دشـوار   در، اما د در عرصة ملكوت داردانسان و انسان بر خداون
  .رسد ين حد خود ميتر بيشبه  كردن است كه اين دشواري در حكومت

ترين حقوق الهي حق حاكم بر مردم و حـق مـردم بـر حـاكم      با عظمت« :توصيف دوم
  .)همان( »است

شـود كـه اداي تكـاليف     ، مسلم مـي كنيماگر رابطة مردم و حاكم را به امر سياسي تعبير 
ترين وجه حـق در عـالم ملـك تلقـي      و هم براي جامعه، گسترده دار زمامسياسي، هم براي 

و عبـادتي بـالاتر از   نيسـت  » امر سياسي معقول«، تكليفي دشوارتر از ديدگاهاز اين . شود مي
  .كردتوان تصور  نمي را »عمل سياسي مطلوب«

  :توصيف سوم
بـدون  ] نيـز [صلاحيت حكام اصلاح نشود و امور واليان جامعـه  هرگز امور مردم جامعه بدون 

پس در آن هنگام كه مردم جامعه حـق حـاكم را ادا كردنـد و     .نظام صحيح مردم اصلاح نگردد
نيز حق مردم را به آنان ادا كرد، حق در ميان آنان عزيز گردد و مسيرهاي روشـن ديـن    دار زمام

  ).همان( افتند در مجراي خود به جريان مي ها تسنو  ،اهاي عدالت معتدل و برپ هموار، و نشانه

سياسـت  (اخلاقـي   يها ارزشبا محوريت  ،و مردم دار زمامكه تلازم حقوق  به اين معنا
 كنـد و  ميايجاد  متقابل حق اصلاح امر سياسي نيز .كنندة امر سياسي است ، اصلاح)اخلاقي

در ايـن وجـه از كـلام    مـر سياسـي   ا. انجامد در جامعة معقول به حيات معقول ميق ح اين
و مقولة حق  كند را ترويج مي هاي الهي، عدالت اجتماعي دهندة سنت اشاعه مثابة به ،)ع(  علي

رابطـة   مـداري  و جامعه در رأس هرم دين ،خدا، انسان بين. نهد را ارج مي ت معقولنيدر مد
بر مردم را مختل  گونه خلل در آن مديريت صحيح مردمو ايجاد هربرقرار است  ديالكتيكي

بـه   )ع(  امام علـي . دانكش ت ميتالهي را به تشهاي  فرمانو حقوق اجتماعي ناشي از كند  مي
  :كند اشاره ميدرخور تأملي،  ديدگاه با اين موضوع،

روا دارد، تعـدي  ظلـم و  رعيـت  بر حاكم غالب شود، يا حاكم بر رعيت و در آن هنگام كه 
هاي ستم آشكار  كندگي در جامعه نفوذ كند و علامتكلمة جامع آن دو مختلف گردد و پرا

در اين موقع اسـت كـه عمـل    . گرددها رها  كاري در دين فراوان و طريق سنت فريب. شود
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هـاي   هوس صورت گيرد و احكام الهي متوقف شود و اخـتلالات و بيمـاري   و طبق هوابر
  .)همان( به فراواني گذارد نفساني رو

. ورزد مـي امر سياسي بر هـر عمـل ديگـري تأكيـد      ارجحيتدرمورد  )ع(  عليحضرت 
  .)30/ 1 :تا بي كليني،(زيباترين مخلوق الهي است  عقل، و عقلانيتسياست، تجلي 

رستگاري آگاهانه برسـد، در درجـة     منزلة اشرف مخلوقات به اگر قرار است كه انسان به
 گونـه  آناز  و سپس سياست را،شود اول بايد متوجه اهميت خصلت خود در زيست جمعي 

تـرين صـورت    امر سياسي و عمل سياسـي فاضـل   در اين برداشت، .درك كند ،بايد باشد كه 
هيچ بديل ديگري براي امـر سياسـي،   . است» حيات طيبه«عبادي براي رسيدن بشر به اعمال 

اند و حق  تكاليف زاييدة حق ، زيراوجود ندارد» انساني ـ الهي«ي ها ارزشدهندة  ترويج مثابة به
عـدل   گـر  نمايـان  در اين حوزه ها انسانتفصيل و تفاوت  .ترين موضوع هستي است ستردهگ

  :گفتخطبه اين در ) ع(  علي كه ، چنانان در زمين استالهي براساس عملكرد اختياري انس
حقوقي را براي بعضي از مـردم بـر بعضـي از     ،از حقوق مقرر خود ،سپس خداوند سبحان

 درحقي  هر. دارند] تأثير و تأثر[تقابل  ديگر يكابعاد خود با  مردم الزام فرموده است كه در
يك از  را و هيچ حقي كند و هر تكليفي است؛ كه هر حقي تكليفي را ايجاب ميحقي مقابل 

  .)679/ 216خطبة  :1389 ،البلاغه نهج(كند  اين امور بدون ديگري تحقق پيدا نمي

و ابعـاد   ،تكـاليف، عـدالت اجتمـاعي    مانند حقوق، ،شود كه مباحث بنيادين ملاحظه مي
و تحت يك  دنشو متوقف ميدر يك منظومة اجتماعي بر امر سياسي  ،متفاوت زندگي افراد

 مثابـة  بـه  ،اسـت كـه احيـاي حـق    تأمـل  شايسـتة  . شـوند  محقق مي مند ارزشعمل سياسي 
 مفهـوم  بـه ترين موضوع هستي، و نوع تكاليف فردي و جمعي انسان و نيز عـدالت،   گسترده

امـر سياسـي رابطـة    تجلي حل بارزترين م. امر سياسي استصحت در گرو  ،اختصاصي آن
و  ،دينـي   شتي، فرهنگي،ينظر مع اي است كه از و همة افراد جامعه دار زمامبين شده  مديريت

و  هيچ تعريف ديگري از امـر سياسـي داراي ايـن عمـق    . او قرار دارندتكفل سياسي تحت 
منظور  به )ع(  كلام علي از يموارد. بر آن احاطه دارد) ع(  عليشگفت نيست كه كلام  گسترة

  :شود دوباره ذكر ميانسجام بافت معنايي 
 "يدار زمـام حق "عهدة شما قرار داده است، اين  به "من"را براي  "حقي"ند سبحان خداو ـ

حقـي  من  بر عهدةنيز  "شما"كه من بر شما دارم، حقي  "مانند"و  است كه من بر شما دارم
در  ترين اشياست است در توصيف و محدودترين و تنگ "ترين چيزها حق گسترده". داريد
  ).همان( ... "اجراي منصفانه"موقع 
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بعضي از مـردم بـر   "، حقوقي را براي "خود ررحقوق مق"سبحان از  "خداوند"سپس  ـ
ير و تـأثر  تأث( "تقابل" ديگر يكاز مردم الزام فرموده است كه در ابعاد خود با  "بعضي ديگر

را  "تكليفـي "حقـي  درمقابل حقي است، كـه هـر    "حقي"هر . دارند]) تيكيديالكو رابطة [
بـدون ديگـري تحقـق پيـدا      يك از اين امـور  هيچ"را و حقي كند و هر تكليفي  ايجاب مي

  ).همان( "كند نمي
ايـن   ."ترين حقوق الهي حق حاكم بر مردم و حق مردم بر حاكم اسـت  با عظمت"و  ـ
ر فرمـود و آن را  است كه خداوند سبحان از هريك از آن دو بر ديگري مقـر  "زاميال"حق 

  ).همان( قرار داد "عزت دينشان"و موجب  "نو پيوند آناتشكل نظام "
اصلاح نشـود و امـور واليـان جامعـه     حكام ت هرگز امور مردم جامعه بدون صلاحي ـ

  ).همان( ... بدون نظام صحيح مردم اصلاح نگردد
نيز حق مردم را به  دار زمامآن هنگام كه مردم جامعه حق حاكم را ادا كردند و پس در  ـ

  ).همان( گردد ، حق در ميان آنان عزيز ميآنان ادا كرد
معتـدل و   "عـدالت "هـاي   هموار، و نشانه "دين"مسيرهاي روشن ] صورت و دراين[ ـ

  ).همان( افتند جريان مي در مجراي خود بهها " تنس"برپا، و 
  ).همان( شود تيجه، زمان اصلاح ميدرن ـ
 "ظلم و تعدي"رعيت بر حاكم غالب شود، يا حاكم بر رعيت در آن هنگام كه ] ولي[ ـ
  ).همان( در جامعه نفوذ كند "پراكندگي"آن دو مختلف گردد و  "كلمة جامع"دارد،  روا

رهـا  هـا   سـنت فراوان و طريـق  كاري در دين  هاي ستم آشكار شود، فريب و علامت ـ
  ).همان( گردد
 "احكـام الهـي  "برطبق هوا و هوس صـورت گيـرد و    "عمل"در اين موقع است كه  ـ

  ).همان(به فزوني گذارد  هاي نفساني رو ريمتوقف شود و اختلالات و بيما
  

  محور فردي و اجتماعي در نظام حق اهميت حقوق
  حاضرموضوع اهميت حقوق اجتماعي با  رابطة. 1

هـا   شناسـي  بر بنيـاد معرفـت  ها  شناسي روش را صادق دانست كهشايد بتوان اين حكم كلي 
شوند كـه   مي سرازيرهايي  از همان سرچشمه دقيقاً شناختي روشهاي  گيري جهت .استوارند
شناسـي   روش، نـد ا متفـاوت  هـا  ارزشرو كـه منـابع ايـن     آنآيند و از مي سياسيي ها ارزش
و چـون   به تمدن ديگـر تفـاوت دارنـد   از تمدني  ناگزير اجتماعي و سياسي نيزهاي  انديشه
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 متفـاوتي هاي  نقشه، نگرند مي متفاوتي به جهانهاي  از دريچه، اعتبار تمدن خود  به ،ها انسان
و نهادهاي  ،افكارها،  نيز ايده» جهان تصوري« چنينة كنند و براي ادار مي از جهان ترسيم را

  .)63 -  61: 1389 فيرحي،( كنند مي سياسي متناسب و متنوعي را خلق
أ و اصيل است كه از منش ـاي  سرچشمه منزلة هب البلاغه نهجسياسي ة حق در منظومة مقول

 منزلـة  بـه  ،انسان. يابد مي هستي جريانهاي  شريان و در همة است ت گرفتهئلايزال نش مبدأ
 وجه كه داراي حق اسـت  همان به، جانشين خدا بر زمينمقام  درهستي و  ةنقطترين  كانوني

و اجراي متعـادل   ،جاررعايت بهن، گوناگون اجتماعي نيز ملزم به درك درستهاي  در حوزه
شناسـي   براساس معرفت .شود مي صاحب تكليف علت همين بهو است حق درمورد ديگران 

دقيقي اسـت كـه   هاي  رسيدن به روش دارداهميت حقوق بشر ة در شاكل چه آن ،البلاغه نهج
  .كندتبيين  ق الهيح فردي و اجتماعي را براساس اليفتك

سال پيش اين حقيقت را دريافت كه دانش حقوق بايد واجـد   30ناصر كاتوزيان قريب 
  :كه مهم پاسخ دهدهاي  كه به اين پرسشاي  فلسفهشود؛ فلسفي و عقلاني ة پشتوان

 كننده به رعايت حقوق و قواعـد آن چـه   نيروي الزام؟ گيرد مي تاز كجا نشئ؟ حق چيست
؟ و عـدالت چيسـت   ،قـانون ، نسبت حـق ؟ دف از اين همه الزام چيسته؟ تواند باشد مي

كند و جايگاه شرع و  مي چه منبعي محور اصلي عدالت را تعيين؟ معناي عدالت در چيست
  ).1390محقق داماد، ( ؟شود مي عقل در قواعد حاكم بر جامعه چگونه مشخص

 ـ، البلاغـه  نهـج هـاي   در آموزه ،حقشناسي  رسد معرفت مي نظر به  اسـت كـه  اي  گونـه  هب
حـدود  ، بـر اخـلاق و عـدالت    مبتنـي هاي  الات باشد و با روشؤگوي اين س تواند پاسخ مي

چه در ماهيت فلسـفي و چـه در چگـونگي اجـراي      ،را ها انسانتكاليف فردي و اجتماعي 
و خـواه    شـناختي آن  خواه در ماهيت فلسفي و معرفت، مفهوم حق. معلوم كند ،قوانين كمي

 البلاغـه  نهـج رو در  ازآن، بـر عـدالت اجتمـاعي    اخلاقـي و مبتنـي  هاي  مال روشبراساس اع
ازسوي  و ديگر يك درقبال ها انسانحقوق و تكاليف متقابل ازسويي اهميت فراوان دارد كه 

و بـا احكـام و    كنـد  مـي در پرتو حق الهي تعريف  را اندار زمامحقوق متقابل مردم و  ديگر
  .كند مي تقوانين توحيدي مطابق

  
  نام حقه حقوق بر مفهومي ب و فلسفة 12]امر سياسي[سياست  ابتناي فلسفة .2

در  رو ايـن و از راسـتين اسـت   يحقوق و سياست بنيـاد ة مفهوم و نهاد حق در هر دو حوز
ن دانـش  امحقق ـ ديـدگاه از . شـود  مـي  سياسي مطـرح  ةحقوق و معرفت فلسف قلمرو فلسفة
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ة مفهـومي و حـوز   ـ ـ تحليلـي ة از حوز اند ارتعبحقوق  سفةفل درتر  مهمة دو حوز، حقوق
اهميـت   هـا  هنجاري موضوعات حقوقي و ساحت فلسـفي آن ة در حوز. ارزشي ـ هنجاري

عدالت گره  نظريةبا  آمده است البلاغه نهج 216حق به آن معنايي كه در كلام ، بنابراين. دارد
  .گيرد مي ربراز مباحث سياسي را داي  خورد و بخش عمده مي

كـه در   دارنـد  شناسـانه دوار و وجود اي رابطـه  و سياست ،عدالت ،مفاهيم حق ،درواقع
 معقـول  و منـد  روشمـدون و  پردازي  نظريه، البلاغه نهجهاي  بر آموزه مبتني ،بحث حق الهيِ

 نظريـة  و ساختار دينـي  ،فرهنگ ،حقوق فلسفةة واسط ترتيب كه حلقة اين به .شود ممكن مي
معرفـي حـق    .كند مي  را تنظيم حقوق و فرهنگ ديني فلسفة ةرابطديني  و نظرية استديني 
حقوق  بسياري براي توضيح دقيق و عالمانةهاي  قابليت، جهان هستي استة كه برعهد ،الهي
ترتيـب كـه    ايـن  به. دارد »امر سياسي برتر«و نسبت آن با تكاليف اجتماعي در بستر  ها انسان

براسـاس معرفـت و شـناخت    اي  ي رابطـه و تكاليف اجتماع ،عدالت، حقوق، ميان سياست
با ارجاع اين مفاهيم به خاستگاه واحـدي بـه نـام حـق      ،البلاغه نهجبرقرار است و ها  ماهيت
عـدالت  . كند ميعرضه عقلاني و فطري انسان  هاي مفهومدقيق و متناسب با اي  شناسه، الهي

  :است تيو براساس معادلات موجود در نظام هس دارد محوري نقش در اين تبيين
عدالت مفهومي اخلاقي و برآمده از اعتقادات ديني است كه وضع اقتصادي و سياسي . 1

 ؛كند مي در هر جامعه را براساس دو مفهوم عدل و ظلم تعريف
حقوق اجتمـاعي در نظـام سياسـي     همة أاگر حق الهي را مبد، براساس مكتب علوي. 2

 و قـانون را  ارزشي دانسـت هاي  براساس داده تكليفي مثابة بهتوان عدالت را  مي ،الهي بدانيم
 .كردحقيقي انسان تلقي هاي  اساس ضرورتتكليفي بر

بـه  تنهـا   نـه  هـا  ارزشكنـد تـا ضـرورت وجـود      مـي  مفاهيم اخلاقي در اين ميان كمك
 ةشد بلكه با توجه به نيازهاي موجه و تعريف، نينجامندآمرانه و تكاليف اجباري دستورهاي 

 و مـدني  ،اجتمـاعي ، به رعايت حقوق فـردي ها  دولت 13.ذيرفته شوندپمردم  ازسويعموم 
چگـونگي   مسـئلة  ،در ايـن الـزام  . بايد به مسائل اخلاقي نيز وفادار باشند بنابراين اند موظف

تـاريخ علـوم   طـي  كـه همـواره در   اهميت دارد دخالت اخلاقيات در روابط ميان شهروندان
  .ن قرار گرفته استمحققابحث و تبادل نظر فيلسوفان و انساني محل 

قـوانين حقـوقي را نيـز رعايـت      گذارد مي دولتي كه قواعد اخلاقي را زير پا، حقيقترد
قواعد ، آور است كه الزام ،]اسلامي[در كنار قواعد حقوقي دولت  علت همين به .نخواهد كرد

ق در موضوع حقو 14.شود مي ها قواعد حقوقي تعديل آن وسيلة هبو هم وجود دارد  اخلاقي
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س هـرم  شناختي اسـت و اصـل حـق را از رأ    كه داراي قواعد هستي بر آن علاوه، البلاغه نهج
 در نفـس خـود  ، كنـد  مـي  ديگـر جـاري  هاي  و بخشها  به قسمت) تعالي باري(عالم وجود 

براي  ؛دهد مي قرار مد نظربحث عدالت را  تأكيد بر ،حال  درعينو است اخلاقي و عقلاني 
 :كردتوجه ها  اشاره و به اين عبارت قرآندر  )177 :بقره(قصاص  يةتوان به آ مي نمونه
اين . است بشريت برعهدةحق مسلم  ننوعا حفظ حيات هم درقبال ها انسانمسئوليت . 1

 ؛شود مي ناشي ها انساناست كه از نعمت عطاي وجود به  حق ناشي از حق الهي
به حق  چون ،نفس شود مرتكب قتل ،دليل و حجت معقولعلت و بدون كسي، اگر . 2

و درنتيجـه داراي   اسـت  واقع حق الهـي را رعايـت نكـرده   در كردهنوعش تعدي  حيات هم
 شود؛ مي م با تكليفأمسئوليتي تو

 ؛است انكارناپذير در استيفاي حق الهي ياصل رعايت عدالت در مجازات خطاكار. 3
 ،واست هستي ي بر الهي است كه باز هم ناشي از حق الهاي  توصيه بخشيدن خطاكار. 4

 .بخشد مي قطعي زيبايي و سهولت به آن حقِ، اخلاقي يرفتارة منزل به
حق داشـتن مسـئوليت درقبـال جـان     ، ها انسانمسائلي مثل حق حيات ، بنابر موارد مذكور

 ،قانون براي تحقق حقاجراي رعايت عدالت در ، حق جامعه در مجازات فرد بزهكار، نوع هم
يعني حـق   حقوق از مبناي اصيل همةهايي  جلوههمگي  دمولي  طرفز بخشيدن او ا و يا حقِ

و هـم   ،انسـاني هـاي   اسـاس تكـاليف و مسـئوليت   بر، قـانوني ، عقلاني هم و درنتيجه اند الهي
  .است ها ممكن ن آنو در هر زمان و براي هر نسلي پذيرفت استبراساس موازين اخلاقي 

  
  ت عقلاني و اخلاقيسيم خطوط سياسدر تر) ع(  امام عليتوفيق  .3

» انسان تمام«كنندة صفات  و توصيف» معارف الهي«سرچشمة  البلاغه نهج، قرآن كريمپس از 
حقيقـت انسـان در تـلازم و همراهـي صـفات روحـاني و       . است» برينة جامع«براي ايجاد 

 طالقـاني، ( جسـت تـوان   مـي  أشود و اصول آن را در سه مبـد  هاي زميني نمايان مي واقعيت
1380 :2/ 126(:  
و كسـب   ،هـا  همة نيكي دادن مايل به تحصيل معرفت، فهم حقيقت، انجام: عقلي مبدأ. 1

  يابد؛ ميعينيت نورانيتي است كه در ساحت اخلاق 
  دار سرفرازي، شرافت، و تسلط بر ديگران است؛ دوست: جلالي مبدأ .2
را شامل  و عواطف مختلفاست جسماني و آسايش لذات مند به  علاقه: جمالي مبدأ. 3
آگاهي يافتـه و از نيـروي كـافي بـراي درك روابـط      » خود«كه بر  ،انسان انديشمند. شود مي
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ام رهبـري و  مق ـ در توانـد  ، مـي مند اسـت  نوع، محيط، و خود بهره چهارگانه با خداوند، هم
 دربردارنـدة نشيند و زواياي گونـاگون، شـناور، و   بمديريت  مسند هدايت جوامع انساني بر

  .)89 ،11: 1388جعفري، ( بنشاندظهور ة منص لي را بهسياست متعا
چند كوتـاه، امـا بسـيار عميـق از ايـن      اي هر ني بود كه موفق شد تا جلوهانسا )ع(  علي

 ـ  بقابليت را به قضاوت تاريخ  سـوي حيـات معقـول را بـراي بشـريت       هگـذارد و راهـي ب
 البلاغـه  نهجبا توجه به  را ي اين قابليتعوامل كل. اي بگشايد انديشمند در هر عصر و دوره

  :توان چنين برشمرد مي
و روابـط   ،احكام، نواميس، صورت قوانين است و بهاز آن خدحق  )ع(  در بينش علي .1

تواند  مي حقوق بشر از اين سرچشمه أدرك منش. يابد مي هستي جريانهاي  متقابل در پديده
هـاي   و شايسـتگي كنـد  يـين  اجتماعي را تبهاي  آن با بايستگية تعريف حقوق و رابطة نحو

 ها انسانباطني ة قالب قوانين و تكاليفي براساس آگاهي و آزادي و اراد زندگي جمعي را در
  .كندتعريف 

ايـن پيوسـتگي در همـة     15.تبا ملكوت الهي پيوستگي داش ـ) ع(  جان روحاني علي. 2
ت اصـل خودشناسـي و آگـاهي بـه مأموري ـ     علت اين صـفت بـارز   . بود نمايانزندگي او 

اجتمـاعي را  اشراف  طلبد و را مي خويش در جهان هستي است كه تزكيه و تقواي دروني
  .كند ايجاد مي

با توجه  ،او. جويي سپري نشده است و لذتدر بيهودگي ) ع(  اي از زندگي علي لحظه .3
اش، رويكردي منصفانه و متعادل بـه همـة ابعـاد زنـدگي،      عقلاني» من«به شناخت دقيق از 

  .داشت با مردم ،ييگرا همد اجتماعي و جنبة ويژه بع هب
  :جبران خليل جبران گفته است .4

ي كردند زماني زندگ زمان بعثتشان فراتر بودند و در بود كه از جامعة علي مانند آن پيامبراني
هـا را   زيستند كه شايستگي كامل بـراي حضـور آن   ميان مردمي مي كه زمان آنان نبود؛ و در

  .)13: 1362جعفري، (اين كار حكمتي است كه خود به آن داناتر است  خدا را در. نداشتند

فروغ عالم هستي بـه دلـش روشـنايي و بـه     . حقيقت زندگي را دريافته بود) ع(  علي .5
ديد و بـا توجـه بـه رابطـة      اش مي او خدا را در همة لحظات زندگي. داد عقلش بصيرت مي

 ،علـت سـكوت  . كـرد  حقيقت تفسـير مـي  را به  اوم انسان و خالقش محيط پيرامون خودمد
وظيفه  دادن زندگي همان درك متعالي او از انجام طيو جهادش در ،صلح ،خلافت ،حضور
  16.اش بود خداوند و مصالح مردم جامعهدستورهاي درقبال 
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 Oswald Manuel Arnold Gottfried( اشپنگلر اوسوالتدر سخن را  مانند اين تعابير. 6

Spengler, 1880-1936( جست توان مي:  
ت اسـت؛ مسـئلة دومـي كـه     مداري است احراز شخصي تلزم سياستاي كه مس اولين مسئله

ت و يـك  است ايجـاد سـن   تر بيشآن  نهاييتر بوده و تأثير  هرچند جلوه ندارد ولي مشكل
طـوري نفـوذ كنـد كـه كارهـا و       وي بايستي در ديگـران بـه  ؛ وام استسلسله رسوم قابل د

وي . تعقيـب شـود   ،ت و همان روحيه كه مخصوص خود اوسـت شد دامات او، با هماناق
 ـ  وجـود شـخص او   ه بايستي چنان جنبش و فعاليتي ايجاد كند كه براي ادامه و ابقـاي آن ب

در عصر كلاسيك، آن را به  ،رسد كه مدار به مقامي مي در اين مرحله، سياست؛ احتياج نباشد
زنـدگاني نـوين و   خـلاقِ  اين مرحلـه، وي  در  .نمودند تعبير مي] ايزدي و فرّ[موهبت الهي 
از ] عمـر [د سال شخص او بشري بيش نيست پس از چن؛ گردد نژاد جديد مي بناي روحاني

پروردة اويند، راه و روش او را اتخاذ نمـوده   كه دست ،معدودي دةولي ع رود، مي] ما[ميان 
با اين نيـروي  ) يافته نسن(ايجاد اين اثر جهاني . محدودي ادامه خواهند يافت و تا زمان غير

وجود آورده و  هاي ب باطني طبقة حاكمه، فقط كار يك شخص شخيص است كه رسوم عاليه
ردوام  تـأثيرات  در سراسر تاريخ، چيز ديگري جـز ايـن   . ارث گذارد براي جامعة خود به پـ

  .)43: 1369ر، لگناشپ( مدار بزرگ وجود نادري است سياست .نداشته است
  

  گيري نتيجه
و  اسـت  ت گرفتـه از خاسـتگاه واحـدي نشـئ   ) ع(  و امر سياسي در مكتب امام علي قاخلا
  :كند مي معنادار مرتب صورت بهزير را هاي  گزاره

  دارد؛ مراتب نظام هستي سلسله) الف
  ؛دار است و جامعه شباهتي پيام ،انسان، شباهت ميان جهان) ب
  ؛است اپذيرنتغيير ياصل در جهانْ) اخلاقي(اصل تعادل و وجود نظم ) ج
 براي رسـيدن بـه سـعادت فـردي و توسـعة      ،ضرورت تمكين از هنجارهاي راستين) د
  ؛بنيادين است يوامع انساني اصلدر ج ،سويه همه
  است؛ البلاغه نهجبيني توحيدي در  اجتماعي از حق الهي ناشي از جهانانتزاع مفهوم حق ) ـه
سطوح خرد و كلان  ،و جامعه هاي مادي و معنوي فردراهبرددر  ،اهميت امر سياسي) و

  ؛شود مي را شامل
وجوه ترين  و منظمترين  از پيچيدهاخلاقي در امر سياسي ي ها ارزشضرورت وجود ) ز

  .كند مي صراحت آن را اثبات به البلاغه نهج در )ع(  امام علي عقلاني انسان است كه
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مــري ا) ع(  و كــنش علــي ،روش، امــر سياســي در بيــنشكــه  ثمــرة مقالــة حاضــر ايــن
امـري   ذاتاً حق در نظام آفرينش اش با مقولة معلولية رابطعلت  بهانساني است كه    ـ اخلاقي
اخلاق در اين  .كند مي را نمايان آيات الهي عظمت و اختيار انسان در منظومة است ومتعالي 

قـرار  فردي و اجتماعي است كه در نهاد امر سياسـي  هاي  و رواداريها  تعريف وجود نيكي
كـه   تـر آن  مهم .شود ميدر تعريف جامع از مفهوم امر سياسي  اننقصسبب حذف آن  و دارد

براساس هستي انسان كامل شـكل گرفتـه و بـا منطـق و نظـم      ) ع(  زندگي امام علي دريابيم
وابستگي كيفـي  سبب  به، زندگي ةگون  اين. نش الهي منطبق و هماهنگ استموجود در آفري

زمـرة   در تعبيري امر سياسـي برتـر را   به ودارد متعالي هدفي ، اش با نظام خلقت و جوهري
  .دانست توان مي البلاغه نهجدر  مذكور مسائل سياسي

 
  نوشت پي

 .697 :1387، البلاغه نهج ← .1
  .دنشو مي دانستهكه امانت الهي  اند مواردي هجملو اختيار از ،عقل، عشق، گاهيآ ،علم. 2
ترجمه و ويژه  هب، آثارشة و در مجموع ورزيده تأكيد هگانچهار حقوق تقي جعفري بر اينمحمد. 3

  ).18 ،17 /22 :ب 1389، جعفري( ياد كرده استبارها از آن  ،البلاغه نهج تفسير
اثبـاتي و هنجارشـكني در تعـاريف    هـاي   مدرن نفي انديشه پست انديشمندانامر سياسي در نظر . 4

  .اين مقاله متفاوت است با رويكرد سلبي است كه از پايه با مراد اصلي عصر مدرن
  .و موفه نام برد ،لاكلائو، ژيژك، دريدا، توان از فوكو مي براي نمونه .5
بسترساز سـهولت بحـث    چه آنولي  تاريخ داراي سهولت مورد نظر نيست،اين تطبيق در حوزة  .6

ون ي در صدر اسـلام را از اعمـاق زمـان بيـر    دار زماماست كه تاريخ  البلاغه نهج، شود ميمذكور 
خطبـة شقشـقيه   . كنـد  تـر مـي   آسان) سياست(انساني ـ  براي تحقق امر الهي و آن را است آورده

 .كند مجموعة كاملي از روند رخدادها در اين حوزه را بيان مي
 ـ  نوشتة  شهريارسياسي مدرن كه از  ـ بينش اخلاقي .7 ويـژه در   هماكياولي سرچشمه گرفتـه اسـت، ب

تنها به سياست و دانش  زدايي سياست است، نه مدعي اخلاق ،گرا اثباتعني آراي ي قطة اوج خودن
و اخلاق مادي مورد نظر خود را در سياست تزريق و  ها ارزشدهد، بلكه  طرفانه نمي آن جنبة بي

جاي دانـش   را بهسان اين جريان دانش سياست ابزاري متناسب خويش  بدين. ترويج كرده است
 ).252 /3 :ب 1389، جعفري( ده است، و متعالي نشانسياسي حقيقي، يقيني

 .مورد نظر نگارنده است فزاينده معناي تأثير و تأثر متزايد يا تداول به .8
. گسـترش اسـت   درخـور بينـي الهـي    ارچوب جهانهكه خواهد آمد، اين استنتاج در چ چنان. 9
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هم   هب بسيط، از خداوند تا انسان ينگاه با ،سياست و اخلاق را البلاغه نهجخطوط اصلي در 
 .كند متصل مي

مؤسســة واقــع در  مصــطفي دلشــاد تهرانــي ةالبلاغــ نهــجس مجــالس در گيــري از نتيجــه ايــن .10
 .است شده اخذ 14/6/1390 مذهبي دارالزهرا مورخة   ـ فرهنگي

نقـص   ،)ع(  اي فردي، در اصول حكمت سياسـي علـي  ه ي اجتماعي به فضيلتها ارزشل تنزي. 11
براي توفيق متصـدي   تماعي به هنجارهاي مدني،ي اجها ارزشترقي  كه چنان هم. رود شمار مي به

تـر   بـيش براي مطالعة  .رود شمار مي هب، نقطة قوت اسلامي  سازي دولت سياست در ايجاد و بهينه
 .22 -  10: 1384برماس، ها ←

ياسـي  مدرن از امـر س  پردازان پست هيچ نسبتي با تعاريف نظريه مراد از امر سياسي در اين مقاله .12
سياسـي محـض    تر از عمل سياسي و فروتـر از فلسـفة  فرا سطح بحث حاضرچون  بلكه، اردند

بـه   مناسـب در انتقـال مـراد نگارنـده از مفـاهيم سياسـي       اي واژه منزلة امر سياسي به واژة، است
 .كار رفته است به مخاطب

ان دار زمـام ل عم ـ و حيطـة  توجهي به امور و اصول اخلاقي و تفكيك آن از عنصر قـدرت  بي .13
جـدايي ايـن دو    شد تا علماي اخلاق و حقوق سبب موضوعهمين . دنبال دارد هرا ب بدينتايج 

در ايجـاد   شـدن اخـلاق و حقـوق را    آثار نزديـك ترين  و يكي از مهم دانستندمفهوم را بيهوده 
 .قواعد حقوقي بدانند

 .50 :1384، اتوزيانك ← ديني به اخلاقهاي  تقيد دولت دربارة تر بيشبراي آگاهي  .14
ساير كمالات  فهم مبنايي براي را و همواره آن ورزيد اصرار مي) ع(  محمد عبده بر اين صفت علي. 15

 .38: 1388فلسفيان،  ←تر  براي مطالعة بيش .كرد ياد مي دانست و از آن مي )ع(  فرزند ابوطالب
سـال مبـارزه    23. 1: كند سيم ميعلي شريعتي دوران زندگي اميرالمؤمنين را به سه بخش كلي تق. 16

رابـر ناملايمـات و   سـال تحمـل و اسـتقامت و سـكوت درب     25 .2؛ و عقيده ،براي مكتب، ايمان
سال حكومت پنج  .3و ؛ ن در مواجه با دشمن بيگانهخودخواهي افراد براي حفظ وحدت مسلمانا

  .106 :1382 ،يشريعت ←تر  براي مطالعة بيش. ميان مردم و توده براي استقرار عدالت در
  

  منابع
  .قرآن كريم

 نشـر  دفتر :تهران ،ترجمه و شرح رسول هاشمي ،غررالحكم و دررالكلم). 1386( محمد  بن  آمدي، عبدالواحد
 .فرهنگ اسلامي

 .احمد آيين: قم ،البلاغه نهجحيات طيبه در قرآن و ). 1380( اسماعيل، ابراهيمي
 .نشر نظر: تهران االله فروهر، هدايت ترجمة ،ستسيا لسفةف. )1369( تسوالور، الاشپنگ
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  .آل صمد: قم ،البلاغه نهجدرآمدي بر سياست و حكومت در ). 1381( ، محمدمهديافشاني گل باباپور
 .ناصرخسرو: التعريفات، تهران). 1364(محمد   بن  جرجاني، علي

 ـ البلاغـه  نهـج از ترجمه و تفسـير   ،)ع(   علي از ديدگاه علي ).1362( جعفري، محمدتقي ، عـدالت  ةضـميم ه ب
  .هدي: قم ،)ع(  ابيطالب  بن  تجسمي از صدق و عدل الهي در حيات معقول علي

مؤسسـة تـدوين و نشـر آثـار     : ، تهرانشناخت انسان در تصعيد حيات تكاملي). 1388( جعفري، محمدتقي
 .علامه جعفري
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